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  چكيده
هاي گوناگون نقش  بستان ادبي و فرهنگي در ميان ملت ترجمه، از ديرباز، به لحاظ تأثير و بده

مترجم نيز عبدعبيد سزايي داشته، ولي در مقايسه با متن اصلي در مقام مادون قرار گرفته،  به
ر، سوزان باسنت پس از تعريف ترجمه در مقالة حاضدر . اصلي به شمار آمده استنويسندة 

كند تا نشان دهد كه ترجمه به  قالب انتقال متون مكتوب از يك زبان به زبان ديگر، جهد مي
ان و اق است و در احيا و ارزيابي مجدد زباثر اصلي باشد عملي خلّ» رونوشت«جاي اينكه 
كند كه ترجمه  در انجام سخن هم بر اين نكته تأكيد مي. قوم نقش بسيار مهمي دارد ادبيات هر

  .)ح. ص( .اي نيست و در شناخت دنياي مسكوني ما اهميت بسيار دارد فعاليت حاشيه

  .ها، نظرية آدمخواري و ترجمه، ترجمة فرهنگي نيبالترجمه، پسااستعماري، كا: ها كليدواژه
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  مهتعريف ترج
ريشة لاتيني . ترجمه عبارت است از انتقال متون مكتوب از يك زبان به زبان ديگر

رو كه  ازاين. كند را افاده مي» جا كردن جابه«معناي  translationواژة ترجمه در انگليسي 
translatus  اسم مفعولِ فعلtransferre  است» از جايي به جايي بردن«به معناي .

همچنان كه . فظ، علاوه بر مجازي، لفظي و حقيقي هم بوده استكاربردهاي اولية اين ل
امكان بردن يك زبان به زبان ديگر وجود دارد، جسم آدمي را نيز از يك مكان به مكان 

شايان ذكر . توان برد ديگر ــ يا در بافت مذهبي، از سراي فاني به سراي باقي ــ مي
ر است، زيرا در ترجمه كردن است كه نوعي ارتباط مكاني مضمر در ترجمه در كا
پژوهان معاصر، مبدأ و مقصد  هميشه نقطة آغاز و نقطة پايان يا، طبق تعريف ترجمه

  .ترجمه نوعي سفر متن از يك بافت به بافت ديگر است. وجود دارد
سازد، همين ارتباط دوگانه در اين  آنچه ترجمه را از ديگر انواع نوشتار متمايز مي

رجمه هميشه مبدأي هست كه همان متن اصلي باشد، و آنچه در در ت. سير و سفر است
آيد عبارت است از استحالة اين مبدأ يا متن اصلي به چيزي ديگر، به متني كه  كار مي

يكسره تازه، آن هم در زماني ديگر و مكاني ديگر، بتوانند آن را  ِجمع خوانندگان
يافت، منتها  جمه تحقق نميداشت، امر تر اگر متن اصلي وجود خارجي نمي. بخوانند

وجود متن اصلي به اين معناست كه نوع ارتباط مترجم با متون و خوانندگاني است به 
خواست كاغذ سفيدي پيش رو بگذارد و اثري را ابتدا  تر از هنگامي كه مي مراتب پيچيده

دارد و  مترجم اثر مكتوبِ شخصي ديگر را برمي. پديد آورد] abinitio[به ساكن 
كند تا توقعات جمع خوانندگان تازه را  سازد و در اين كار جهد مي گون ميديگر

شود و  اي مي اندركار پديد آوردن اثر تازه اي دست در جايي كه نويسنده. برآورده سازد
اي، هم  وغمي ندارد، مترجم مسئوليت دوگانه بالقوه هم ِدر اثناي نوشتن جز خوانندگان
  .ايي و هم در برابر نويسندة اصلي بر دوش دارددربرابر خوانندگان در مقصد نه

ها بر مبحث ترجمه سايه  تعيين كاروبار اين مسئوليت دوگانه و نحوة سنجش آن قرن
سن جروم، به تبع نويسندگان رومي از قبيل سيسرون، ترجمة لفظ به لفظ . افكنده است

ي دربارة ترجمه منتها همين كه نظر. كرده است را از ترجمة معني به معني متمايز مي
چون بلافاصله . كند رود، مشكل بروز مي شود و وراي ترجمة لفظ به لفظ مي مدون مي

آيد كه آزادي مترجم دربارة متن مكتوب شخصي ديگر تا  پاي اين موضوع به ميان مي
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اين متن  1سخن كوتاه، بحث بنيادي به گرد آزادي مترجم در بازپردازي. كجاست
  .گردد مي

  
  جمآزادي متر

. رود بحث غالب دربارة ترجمه اين بوده است كه در عرصة آن چيزي ازدست مي
يابد، يا  اند كه چه چيزهايي از مرزهاي زباني انتقال نمي بارها بر اين نكته تأكيد كرده

نظر پنهان در عرصة ترجمه نظر كمال . شود رود و يا دگرگون و تحريف مي هدر مي
وكاست برگردان  كم تواند متني را بي مترجم ميمطلوب است، به اين معني كه شخص 

دخل و تصرف در . معني است البته كه چنين نظري بي. كند و چنين كاري بر ذمة اوست
. متن اصلي از ملزومات ترجمه است و مستلزم بازپردازي و بازنويسي و بازآفريني است

 ِياي مسكونيِ متكلّمانزيرا، به قول ادوارد ساپير، دو زبان هرگز مانند هم نيستند و دن
اي با  دنياي يگانه«دنياي متمايزي است، و چنين نيست كه  هاي متفاوت زبان

هاي متفاوت تكامل  ها در بافت زبان). 59: 1956ساپير (باشد » هاي متفاوت برچسب
آثار ادبي هم كه در . تابد بيني فرهنگ مستعمل آن را بازمي يابند، و هر زباني جهان مي
كنند، زيرا از مجموعة  آيند، از اساس با يكديگر فرق مي متفاوت پديد ميهاي  زبان

 2ها و انواع ادبي هم صبغة فرهنگي صورت. اند گون سر برآورده هنجارها و توقعات گونه
پس، علاوه بر يافت نشدن معادلِ زبانيِ . شوند دارند و به مرور دستخوش تغيير مي

به همان اندازة  3اي بسا كه وجوه تمايز زماني شود، و دقيق، معادل ادبي هم يافت نمي
  .باشد 4وجوه تمايز مكاني

به عنوان نمونه، يكي از مسائل اساسي كه پيش روي مترجمان امروزي حماسة يونان 
باستان قرار دارد، افول شعر حماسي در سنّت غرب است، گو اينكه پيدايش رمان، تني 

اي بسيار  ر را براي خوانندگان معاصر واسطهچند از مترجمان را بر آن داشته است كه نث
نصيب نمانده و امروزي كردن  گيري بي كارآمد تلقي كنند، و چنين تمهيدي از خرده

دگرگوني در هنجارهاي ادبي الزاماً سبب شده است كه . باستانيان به شمار آمده است
ست عاملي مترجمان دربارة پسند خاطر خوانندگان مداقّه كنند، و همين در درجة نخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 reshape 
2 culture-specific 
3 temporal divides 
4 geographical divides 
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ترجمة انواع ادبي نو، در صورت . است در گزينش آثاري كه قرار است به ترجمه درآيد
والتر بنيامين بر آن است كه ترجمه را . بسا منبع عمدة نوآوري و احيا گردد تحقق، چه
. توان ماية ضمان به حساب آورد متون در فرهنگ ديگر مي» زندگي اخروي«براي بقا و 

هاي فرهنگ مبدأ را درك كنند  هست كه در فرهنگ مقصد نتوانند جنبهاما اين خطر هم 
هايي  فرهنگالمثل، در  از اين رو، في. و سبب هم اينكه فاصلة مبدأ تا مقصد بس بعيد باشد

انگارانه و  اي دارند، چه بسا كه ترجمة متون شفاهي را ساده ت مكتوب متكلفّانهكه سنّ
ايي كه اهالي فرهنگ مبدأ مرتبة والايي براي اين متون هم در ج كودكانه ارزيابي كنند، آن

مقصد و شكاف در چنين صورتي، هنجارهاي عامل در ذهن خوانندگان متن . اند لئقا
  .كند هاي فرهنگي، عرصه را بر آزادي مترجم تنگ مي موجود در بافت

عبارت بوده است  1960يكي از مباحث اصلي در ميان نويسندگان افريقايي از دهة 
پهلو زدن با اين نكته بوده است كه  سبب هم. از ارتباط سنتّ شفاهي با سنتّ ادبي

ميراث سنّت شفاهي افريقايي را به نحوي در تاروپود روايت نوبنياد افريقايي از زبان 
قول زير به وصف  احمدو كوروما، نويسندة ساحل عاج، در نقل. استعمارگران بتنند

رده است و به مدد آن توانسته است دو زبان را در نوشتة پردازد كه در كار ك اي مي شيوه
  .زبان غالب را از بين ببرد 1خودش طوري به هم برآورد كه سيادت

نوشتم، و در اين كار به نظر خودم آنچه اختيار كرده  انديشيدم و به فرانسه مي مي ينكهلبه ما
قدر عنان طبعم را رها كرده  مينچه كرده بودم؟ ه. بودم نوعي آزادي طبيعي با زبان باستاني بود

هايم در  بودم و زباني باستاني را كه بسيار خشك و رسمي است تحريف كرده بودم تا انديشه
ام، يعني اينكه قالب زبان  نتيجه اينكه مالينكه را به فرانسه ترجمه كرده. آن به جامة بيان درآيند

  )]1997: [108كوروما . (ام نشانده ام و ضرباهنگ زبان افريقايي را در آن فرانسه را شكسته

اي است كه به وقت  شيوة كوروما در آزاد كردن زبان مالينكه از طريق سير ترجمه
گيرد و در نتيجه مرزهاي پرصلابت اسلوب كلاسيك فرانسوي را  نوشتن صورت مي

سلوك او در تلفيق عناصر شفاهي زبان افريقايي با فرانسه از چنان . شكند درهم مي
تازه  2ي برخوردار است كه دريچة زبان فرانسه را به روي ضرباهنگ و طرز بيانخلاقيت

  .گشايد مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 hegemony 
2 expression 
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تلقي كوروما از ترجمه در مباينت كامل با ديدگاه سنتّي غرب دربارة مترجم قرار 
جان دريدان در . اند انگاشته دارد كه وي را بندة متن اصلي و ترجمه را نسخة مادون مي

داند  ، مترجم را عبد عبيد نويسندة اصلي مي)1697( ئيد انهش از نامچة ترجمة خوي تقويم
دريدان در نقش زدن . و ناتوان از افزودن و كاستن و، خلاصه، محروم از خلاقيت

هاي وي  ورزي و ديگر گفته گزيند و، بااينكه ترجمه مترجم استعارة بردگي را برمي
ويسي متون ديگران دست به هر دهد كه براي بازپرداخت و بازن دربارة ترجمه نشان مي

هاي دوران او  ترين استعاره زده است، اين نقش غلط در كسوت يكي از مهم كاري مي
  :ماند برجاي مي

تاكستان را ما پرورش . كنيم هرچه باشد بندگانيم ما، و در كشتگاه كس ديگر عملگي مي
شك و شبهه ماييم كه  د بياگر زمين شوره باش. دارندة تاكستان است ِآن دهيم اما شراب از مي
خوريم، اگر هم زمين حاصلخيز باشد و تخم عمل ما ضايع نگردد كسي به ما دست  اق ميشلّ

گويد كه عملة بينوا اداي وظيفه كرده  سر جز اين نمي زيرا خوانندة خيره. گويد مريزاد نمي
  .است

به بهانة  شود كه در اروپا زند با دوراني قرين مي نقشي كه دريدان از مترجم مي
شايد بتوان چنين گفت كه، با . اند دست تطاول به بوم و بر ديگران گشاده بوده» كشف«

ترين نويسندگان انگليس تصوير بردگي و اسارت را  گسترش استعمار، يكي از بزرگ
اين تمايز ــ . برد تا مگر مابين مقولات نوشتار دست به تمايز بزند رندانه به كار مي
يابد و  ندة اصلي و بندگي مترجم ــ تا سه قرن بعد شمول عام ميمابين آزادي نويس

مترجم، گذشته از دارندة تاكستان، عبد عبيد . شود دربارة ترجمه انديشة غالب مي
ولي در عين حال، همپاي بنياد كردن مستعمرات اروپا، . سر هم بوده است خوانندة خيره
  .اند آورده ها را به ترجمه در مي كل فرهنگ

  
  مه و قدرتترج

هاي پسااستعماري دربارة ترجمه، به ناگزير با بازتعريف ارتباط فيمابين  در نظريه
در نتيجه پيدايش . اند مترجم و نويسنده و خوانندگان ترجمه سروكار داشته

پژوهي در قالب حوزة مجزّاي تحقيق، آنچه امروز معلوم شده است مجموعه  ترجمه
ترجمه بر روي محور . هاي بينافرهنگي است ييروابط پنهان قدرت در جمله رويارو
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مراتب مجزّاي  مراتب مجزّاي زباني، سلسله گيرد، زيرا گذشته از سلسله افقي صورت نمي
اي  ها را حاشيه بعضي از فرهنگ. آيد هاي فرهنگي و ادبي دركار مي قدرت نيز بين نظام

گيرند كه ترجمة ادبيِ  يچنين در نظر م انگارند، بعضي را اين و بعضي ديگر را غالب مي
در چنين ديدگاهي عواملي دخيل است . اي دارند و بعضي ديگر ندارند ديرپا و جاافتاده

كه، به جاي اينكه هنري باشد، سياسي است، همچنان كه در مهين و كهين انگاشتن 
بست چنين نظراتي روابط قدرت است و نقش  پاي. ها پاي ايدئولوژي در ميان است زبان

  .ر بحث مربوط به فرهنگ و قدرت، اساسي استزبان، د
امپراتوري بازپس سنگ خود با عنوان  ، در اثر گرانگريفيتز و تيفيناشكرافت و 

گويند كه نقش  ، به صراحت مي1نظر و عمل در آثار ادبي پسااستعماري: نويسد مي
در  بنابراين،). 38اشكرافت و ديگران (اساسي زبان در اين است كه واسطة قدرت است 

بافت پسااستعماري، بازپس نوشتن به مركز قدرت مستلزم ارزيابي مجدد زبان غالب 
هاي زبان غالب باشند و خواه  ها گونه هاي زباني، خواه اين بديل است و احياي بديل

به سوي فرهنگ «نگوگي واتيونگو در مقالة معروف خويش، . هاي يكسره متفاوت نظام
بيند كه رو به جلو بروند و راه خود  اي تدارك مي ايي بيانيه، براي نويسندگان افريق2»مليّ

سبب هم . پذيرد چنين كاري به مدد زبان صورت مي. را از راه ادبي اروپا سوا كنند
هاي هر قوم و ملتي است و تحميل زبان  اينكه، بنا بر استدلال نگوگي، زبان حامل ارزش

هايي منجر  يا ــ الزاماً به انقياد ملتــ مثلاً زبان انگليسي به وقت امپراتوري بريتان
نگوگي تنها . اي جز استعمال زبان غالب و امحاي زبان خويش ندارند شود كه چاره مي

طور هم در  بيند و همين هاي افريقايي مي راه چاره را در آموختن و بررسي كردن زبان
ارزش  وه بر بيبه گفتة وي، استعمار علا. هاست بست اين زبان هاي شفاهي كه پاي سنّت

غلبه بر زبان يك «: كردن زبان يك قوم، مستلزم بركشيدن زبان استعمارگر بوده است
هاي ملل استعمارگر براي غلبه بر جهان ذهني استعمارشدگان شايان  قوم با واسطة زبان
  ). 16واتيونگو (» اهميت بوده است

هاي فرهنگ  بنيانگراي هند، در  ، محقق و حكيم ملّي)1950-1872(سري اوروبيندو 
ــ در بازنگري اساسي  1921و  1918ــ مشتمل بر چهار مقالة انتشاريافته بين  3هند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ashcraft, Griffiths and Tiffin, The Empire Writes Back: Theory and Practice in Postcolonial Literatures. 
2 Ngũgĩ Wa Thiongʼo, “Towards a National Culture”. 
3 Sri Aurobindo, The Foundations of Indian Culture 
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هاي ادبي  كند و نسبت به سنت وضع نوشتار اروپايي در بافت هندي سخن راست مي
اوروبيندو دربارة نويسندگانِ . شود هند از پي استقلال اين كشور خواهان توجه بيشتر مي

دهد كه اگر هندوان در  كند و نشان مي يدگاه بديلي را به رندي عرضه ميبزرگ اروپا د
را ايلياد خواستند نوشتار اروپايي را بررسي كنند، چه بسا كه  مقام غالب بودند و مي

دانته را هم، كه دوزخ . اي خام و ابتدايي است گفتند كه حماسه شمردند و مي مردود مي
آثار شكسپير را نيز، كه شكسپير وحشي مست  .كابوس و خرافه و اوهام مذهبي است

طور هم جمله دستكار نمايشي  همين. آميز دارد نبوغي است كه تخيل جنون صاحب
يونان و اسپانيا و انگليس را، كه مشتي اخلاقيات ناپسند است و آكنده از وحشت و 

سه را نويسي فران شعر فرانسه را نيز يك سلسله مشق بلاغي پرتكلّف و داستان. خشونت
بندي  طبقه). 1972: 257اوروبيندو (گذاشتند  انگاشتند و كنار مي دار و غيراخلاقي مي لكهّ

بندي اروپاييان دربارة  اي است از طبقه اوروبيندو دربارة استادان سخن اروپا تقليد رندانه
» جلسة مذاكره در باب تعليم و تربيت هندوان صورت«آثار كهن هند كه فشردة آن در 

يك قفسه از «: گويد آمده است، آنجا كه مي 1نوشتة توماس بابينگتون مكاولي )1835(
  ».ارزد هاي كتابخانة پروپيمان اروپايي به كل آثار ادبي هندوان و عربان مي قفسه

. ترجمه در احيا و ارزيابي مجدد زبان و ادبيات هر قوم نقش بسيار مهمي دارد
ويرانگر ترجمة آثار بزرگاني چون  و ديگر محققان هند به قدرت 2هاريش تريودي
اند، چه به زعم ايشان، ترجمه سلطة زبان اصلي را  هاي هند اشاره كرده شكسپير به زبان

اين نكته خاصه از اين رو شايان اهميت است كه آثار . كند به طرز مؤثري خنثي مي
هند شكسپير را، علاوه بر مثل اعلاي فصاحت، در قالب اُسوة برتري اخلاقي هم به 

ها و آثار ادبي  اين خواسته نيز به ميان آمده است كه در ميان خود زبان. اند كرده صادر مي
هاي بيشتري صورت گيرد، آن هم نه از براي استمرار آمدشد ترجمه فيمابين  هند ترجمه

هاي هند، بلكه به منظور  هاي هند و زبان انگليسي به بهاي همگرايي بيشتر فرهنگ زبان
ها و آثار  گوني زبان تجليل از گونه. ها و تأثير و تأثّرها چه بيشتر در سنتّسهيم شدن هر

توان نوعي بيان سياسي تلقي كرد و از قول  واسطة زبان انگليسي، مي ادبي هند را، بي
با . گفت كه اقدامي است به دور از سنّت ميسيونري ترجمه در هند 3ساچيداناندا مهانتي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Thomas Babington Macaulay, “Minute on Indian Education”. 
2 Harish Trivedi 
3 Sachidananda Mohanty 
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نويس، كه آيندة نوشتار هند را در  رمان 1د شاشي دشپاندةاين حال هستند كساني، مانن
نسل  نويس از ميزان قطع رابطة نويسندگان هم دانند، گو اينكه همين رمان دوزبانگي مي

  :گويد شان با حسرت سخن مي خويش با ميراث ادبي
اتاها، ك: مان بدون خواندن امكان داشت يابي به ميراث ادبي ديگر آن دوران گذشته است كه دست

كردگان  تحصيلگويي ــ اينها ديگر جزئي از زندگي  هاي قومي، قصه ها، نمايشنامه پوراناها، كرتان
انگليس از زبان بومي كردة  شهرنشينِ تحصيل ِواقع اينكه نسلِ كنونيِ هنديان. شهرنشين نيست

ها  اسطوره. اند كردة انگليس اند، زيرا پدران و مادرانشان هم تحصيل خويش دو برابر جدا افتاده
هاي انگليسي  رسد، تازه اگر هم برسد با واسطة ترجمه هاي ما به دست ايشان نمي و داستان

. ماند كه بخواهيم مهاباراتا را از روي ترجمة پيتر بروك بخوانيم و بس به اين مي. رسد مي
  )1997: 67دشپانده (

اطرنشان ، خ2قدرت ترجمه ودر كتاب خويش، با عنوان  گنتزلرتيموچكو و 
اي بنيادي در  اي و مادون باشد، وسيله سازند كه ترجمه، به جاي اينكه فعاليت حاشيه مي

نظر ايشان بر اين است . ها بوده است پديد آوردن معرفت و ممثّل كردن ديگر فرهنگ
هاي گوناگون به كار برد و همان به كه ترجمه را  توان به شيوه كه ترجمه را مي

  تلقي نكنيم، زيرا» وفادار«بازپرداخت 
كنش عمدي و آگاهانة برگزيدن و كنار هم چيدن و تلفيق و سرهم كردن است ــ تازه در 

 گنتزلرتيموچكو و . (مواردي هم تحريف و انكار اطلاعات و قلب كردن و ايجاد موازين پنهان
XXI(  

ت از ديدگاه ايشان، مترجمان به اندازة سياستمداران در ساختن و شكل دادن به معرف
نظر دارد، آنجا كه  با اين نويسندگان اتفاق 3تجاسويني نيرانجانا. و فرهنگ سهم دارند

كند كه نقش ترجمه به واقع در اين است كه روابط قدرت نامتقارن  چنين استدلال مي
آيد اين است كه مترجمان دست به  آنچه در ترجمه پيش مي. كند استعمار را تقويت مي

ر اين كار، منظري از فرهنگ مبدأ را خاصه براي خوانندگان زنند و، د گزينش متون مي
هاريش تريودي از . كنند دهند و تفاوت و صبغة فرهنگي را حذف مي مقصد شكل مي

شاكونتالا يا ترجمة سر ويليام جونز از نمايشنامة سنسكريت به انگليسي ــ با عنوان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Shashi Deshpande 
2 Tymoczko and Gentzler, Translation and Power. 
3 Tejaswini Niranjana 
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داند  اي مي ن را نمونة ترجمهبرد و آ ــ نام مي) 1789( 1نمايشنامة هندي: حلقة مرگبار
بانو به عرق  ترجمه سانسور شده است، گرايش قهرمان:   كه ماية تأسف نيرانجاناست

نشان از اين وسوسة معمول دارد كه «كردن از ترجمة انگليسي حذف شده است و 
ن به اي).   7باسنت و تريودي (» كنند هاي فرهنگي را حذف مي تقريباً جملة صبغه] مطابق آن[

بانو، شرايط  ترتيب، تصميم جونز مبني بر حذف جمله ارجاعات به عرق كردن قهرمان
دارد و اشارات مربوط به  قارة هند به يك كرشمه از ميان برمي خاص جسماني را در شبه

تعبير هندوان از عرق كردن را به نشانة تحريك جنسي، به جاي نشانة تب، حذف 
اي كه مطابق آن مترجمان با  ت براي نشان دادن شيوهاين مثال، مثال مناسبي اس. كند مي

مدار در متن، كه چه بسا در معرض تفسير متفاوت باشد،  هاي فرهنگ حذف نشانه
  .اند هاي ديگر را در اختيار خوانندگان ترجمة خويش قرار داده فرهنگ

  
  ها ها و كانيبال كاليبان

ي است كه زبان در كل آيد نقش آنچه مكرّر در نگرش پسااستعماري به ميان مي
بنابراين وظيفة نويسندگان پسااستعماري اين است كه دربارة . سوداي استعماري دارد

وجوي احياي زباني  هاي زبان مستعمل خويش بازانديشي كنند و در جست شاخص
باشند كه بر فرهنگ ايشان تحميل شده است و، همپاي اين سير احيا، از ديگر 

كند كه نفس تجربة  رابرت يانگ خاطرنشان مي. نمانندهاي زباني نيز غافل  حوزه
شود  شود و فرهنگ بومي با فرهنگ هدف آميخته مي تعريف مياستعمار با روال ترجمه 

  :كند وي به اهميت ترجمه در تجربة مهاجرت نيز اشاره مي). 28گرانكويست (
بار سفر بسته، . آيد مي ترجمه هميشه بعدها و ديرتر از موعد و، به يك معنا، ناموعد و نامناسب

. پناهنده. مزاحم. ناخوانده، سر از جاي ديگر درآورده. شده، غريب سرگشته، دربدر گم
  )29يانگ . (حدوش، سارق مسلّ به سرگردان، چادرنشين، مهاجر، خانه

نمايي يانگ از ترجمه در كسوت مزاحم و متجاوز، صاحب شبيه اصلي  انسان
 طوفانآورد، يعني كاليبان در  استعماري به ياد ميرا در نگرش پسا] اي نمايشنامه[

اين نمايشنامه به وقت ] صحنة دوم[شكسپير و گلبانگ ناشي از خشم او در پردة اول 
كاليبان، با يادآوري گذشته و برخورداري . ميراندا] دخترش[روشدن با پراسپرو و  روبه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 William Jones, Sakuntala or The Fatal Ring: An Indian Drama 
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مبني بر مالكيت جزيره،  خود از آزادي در جزيره پيش از ورود آنها و دفاع از حق خود
  : آورد بانگ برمي

  به من آموختيد زبان، و سود حاصل از آن
  درمان بگيريد اي درد بي. ام نفرين اين كه بلد شده

  .كه آموختيدم زبان خويش

كاليبان زبان خودش را از دست داده و در برابر پراسپرو سپر انداخته، يعني در برابر 
تواند از اين  ارة جزيره يادش داده، و حالا ديگر ميها را درب كسي كه جملة دانستني

شود كه ابتدا، يعني در  كاليبان مدعي مي. دانش به نفع قدرت برتر خويش استفاده كند
آموخته، به ايشان ابراز محبت كرده  اي كه زبان پراسپرو و دخترش را مي مراحل اوليه

. سازند و سوء نيت متهّمش ميشوند و به بدطينتي  است، ولي اين دو منكر اين ادعا مي
پيداست كه بين خدايگان و بنده، استعمارگر و استعمارشده، اعتمادي نيست و زبان 

  .اي است كه بين آنها جدايي افكنده است مقوم ورطه
اي در برزيل،  را ببينند، قبيله طوفاننيم قرن پيش از آنكه تماشگران لندني نمايشنامة 

خوف برخاسته از آدمخواري . خورند كشند و مي پرتقالي را مي، كشيش 1به نام توپينامبا
در تخيل اروپاييان در آثار بسياري از نويسندگان از قرن شانزدهم به بعد مضمون 

] آدمخوار[= اند كه نام كاليبان كلمة كانيبال  مكررّي بوده است، و سخن چنين راست كرده
اند،  آورده جا مي مخواري را به شيوة خاصي بهاما مردم قبيلة توپينامبا آد. كند را تداعي مي

تر تلقي  ها را اين قبيله براي خوردن آييني مناسب مرتبت به اين ترتيب كه اقويا و قدسي
گره ديگري در ميان بوده است، به اين معنا كه وي  2در مورد پدرساردينها. اند كرده مي

و خون مسيح را پيروانش  كرده است كه مطابق آن جسم را نيز موعظه مي 3آموزة ذبح
سازي رمزي مؤمنان  كار قبيلة توپينامبا، يعني به عمل درآوردن شبيه. اند خورده مي

گروهي از روشنفكران  1920گيرد و در دهة  مسيحي در كليسا، صورت طنز به خود مي
اند،  وجوي تصوير مناسبي براي برزيل پسااستعماري و مدرن بوده برزيل، كه در جست

منتشر  1928، كه در »بيانية آدمخواري«در  4ازوالد دواندراده. گيرند ن را ميدنبالة آ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Tupinamba 
2 Father Sardinha 

 ritual sacrificeجاي  ، با توجه به بافت كلام، به»ذبح« 3
4 Oswald de Andrade 
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كشد و آن را شيوة انديشيدن دربارة برزيل نو و  شود، استعارة آدمخواري را پيش مي مي
ها خواهان گسستن از  به اين معني كه اگر برزيلي. كند ارتباط برزيل با اروپا معرفي مي

هي جز خوردن فرهنگ اروپا ندارند و چنين عملي دو وجه اند، را قيدوبندهاي گذشته
جويي عمدي با سنّت  توان آن را نوعي معارضه از يك سو مي. زمان دارد تلقي هم

داشت جملة  اروپايي، يعني كنشي حاكي از حدشكني، انگاشت و از سوي ديگر گرامي
خوردن كشيش را گونه كه  چيزهايي كه از سنت اروپايي به دنياي نو رسيده است، همان

نيز، علاوه بر گناهي صعب، يعني نقض حرام غايي اروپاييان، عملي حاكي از تكريم و 
به ديگر سخن، لازم بوده است كه نويسندگان برزيل نسبت به . احترام هم تلقي كرد

هاي موروثي خويش از اروپا از حق خود دفاع كنند، و در عين حال ارزش فرهنگ  سنّت
  .كنند كه بخشي از ميراثشان را شكل داده است بديلي را هم تصديق

بيانية دواندراده نمونة بسيار خوبي است از نشئت گرفتن شيوة انديشيدن نو دربارة 
ويلسون هريس در مقالة خويش، با عنوان . ميراث فرهنگي از تجديدنظر در تاريخ

رود  هم فراتر مي ، از اين)1970( 1»تاريخ و افسانه و اسطوره در جزاير كارائيب و گينه«
نگرش، كه بتواند طرز تلقي و آگاهي دربارة گذشته و  هاي بديل و دربارة امكان شيوه

  :نويسد بديل خود چنين مي حال و آينده را ديگرگون سازد، به شيوة بي
اي و محروم در نبوغ آنها براي شورانيدن مزرع تمدن نهفته  هاي حاشيه گنجايي حقيقي فرهنگ

گر شود و درك و  اي نفوذ كلام از منظرهاي نو و به وهم نيامده جلوهاست تا مگر مرزه
. دست دهد دريافت ديگري از واقعيت، زبان واقعيت، خوانشي ديگر از متون واقعيت، به

  )183هريس (

آيد، از مردمي كه براي  ها مي گري تازه، و بنابراين تازة نگرش از حاشيه اين جلوه
» مزرع تمدن«تصور شورانيدن . نافع شخصي ندارندمراتبِ وضع موجود م حفظ سلسله

تصوير گيرايي است كه زيروزبر كردن و نيروي عظيم، يعني ديگرگون ساختن دو دنياي 
  .شود درون و بيرون از آن مستفاد مي

  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Wilson Harris, “History, Fable and Myth in the Caribbean and Guianas”. 
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  شده مستعمرة ترجمه
اي نهفته است كه برادران دوكامپوس در اواخر قرن  در نگرش دواندراده انديشه

بر كسي . كنند، و آن اينكه خود مستعمره ترجمة اصل اروپايي است ل ميبيستم دنبا
پوشيده نيست كه مستعمرات را به منظور مواد خام و بازارهاي تازه و منفعت تجاري 

هاي فرهنگ اروپايي نيز بوده  اين فرايند مستلزم صدور بسياري از جنبه. اند كرده بنياد مي
در امريكاي لاتين، كليسا را با . ت بوده استدر وجه نخست، مذهب همدم منفع. است

كنند، از ددمنشي گرفته تا تغيير دادن ظريف  يك سلسله اقدام مؤثر به سرعت بنياد مي
البته در . ها و اشياي متبرك از يك فرهنگ به مدد بازناميدن و بازتقديس كردن پرستشگاه

نكتة معنادار اينكه و . سازي داشته است اين سوداي ميسيونري، ترجمه نقش سرنوشت
» تمدن«ترجمة متون مقدس را در جاهاي بسياري از دنيا گام بنيادي در راه رسيدن به 

، حضور استعمار دوگانه است، 1بابابا اين حال، بنا به استدلال هومي . اند كرده تلقي مي
دو پاره درميان حضورش در قالب اصل و نص و به بيان درآمدنش در قالب تكرار و «

آورد كه كتاب  اي را از هند مي براي نشان دادن اين دوگانگي، نمونه). 107(» تفاوت
وي سؤالاتي . اند هاي هند ترجمه كرده بوده مقدس، يعني متن غايي اروپاييان، را به زبان

كند كه چه بسا هندوان به وقت مواجهه با كتاب مقدس براي نخستين بار  را مطرح مي
د از چگونگي عرضه شدن آن به عنوان وحي منزل سر در ان خواسته كرده و مي مطرح مي
  :بياورند

ؤال س. كند را به معما تبديل مي] مقدس[سؤالات بوميان به صورت لفظي و حقيقي منشأ كتاب 
؟ ــ سؤالي كه مفروض يگانه ها درآيد شود كلام خدا از دهان گوشتخوار انگليسي مگر مي: اول

و سؤال . گذارد ر برابر تفاوت فرهنگي شأن نزول آن ميو چندگانه بودن اولياي امور را د
كنيم هدية خدا به ماست، كتاب اروپاييان  شود اين كتاب، در جايي كه باور مي مگر مي: بعدي
كتاب مقدس كه : صحنه را مجسم كنيد ...در هودوار بود كه خدا آن را بر ما نازل كرد ؟باشد

بريگبهاشا ترجمه شده و به رايگان يا به قيمت هاي شمال هند نظير  شايد به يكي از گويش
جاه كسي  يك روپيه توزيع شده باشد، آن هم در عرصة فرهنگي كه جز هندوان صاحب

وقت بوميان آن را كه برايشان حكم تحفه و خداي  اي از كتاب مقدس ندارد، و آن نسخه
  )117 بابا. (خانگي دارد با خوف و خشيه گرفته باشند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Homi Bhabha 
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از برنامة استعمارگري است ــ بومياني كه قرار » بوميان«تلقي دوگانة اين نمونه مؤيد 
آيا كلام خدا از آنِ ماست يا : شوند و به رستگاري جاويد برسند» متمدن«بوده است 

گر خلاصمان كنند يا قصد  خواهند از نظام طبقاتي سركوب متعلقّ به آنان است، آيا مي
ند جامعه است؟ البته جواب هر دو است و هايي را دارند كه ماية پيو نابودي سنّت

سوداي استعماري، مذهبي و غيرمذهبي، در درجة نخست مشتمل بوده است . كدام هيچ
  .هاي فرهنگي اروپا و كوشش براي نشاندن آنها در جاي ديگر بر صدور ديدگاه

و نكتة آخر اينكه مستعمره را هميشه محصول مكان اصلي، نوعي رونوشت، تلقي 
با توجه به اينكه در مبحث ترجمه يكي از نكات مؤكّد اين بوده است كه در . ندا كرده مي

بر . اند انگاشته رود، رونوشت را به طور مسلمّ مادون اصل مي ترجمه چيزي از دست مي
اند كه از آن نشئت گرفته بوده  دانسته همين روال، مستعمره را هم مادون فرهنگي مي

أ حاملِ اين انديشة پنهان بوده است كه اين سفر جز در هر دو وجه، سفر از مبد. است
هاي  طنز قضيه در اين است كه در دوراني كه عمارت. انجامد به محصول مادون نمي

شاهانة انگليس را از درآمد حاصل از سوداهاي ماوراي بحار در مستعمرات نوبنياد 
. دوم پديد آمده باشد اي و دست اند، برداشتي از ترجمه مبني بر فعاليتي حاشيه ساخته مي

با اين حال، نفس بنيان سوداي استعماري عبارت بوده است از ترجمة تاريخ و فرهنگ 
  .اروپا در سراسر دنيا

نويسي امپراتوري، امروز  بنابراين عجبي نيست اگر، به صورت بخشي از سير بازپس
د و مطابق آن شو هاي استواري برداشته مي براي تعيين بوطيقاي ترجمة پسااستعماري گام

دهند كه مترجم  كنند و ندا درمي از حق مترجم در بازپرداخت متن مبدأ دفاع مي
هاي  ناگزير چنين بوطيقايي با توجه به بافت. رو مادون نويسندة اصلي نيست هيچ به

المثل، سياست ترجمه در كشورهاي افريقايي  پس، في. مختلف به شدت متفاوت است
بست  اما پاي. برزيل يا امريكاي لاتين متفاوت است با سياست ترجمه در هند يا

هاي گوناگوني كه دربارة زبان و ترجمه در اطراف و اكناف دنيا درگرفته است به  بحث
رسميت شناختن قدرت عظيم ترجمه است، قدرتي كه به موازات تلاش مردم 

هاي  هاي ملي خويش در شكل دادن نظام هاي مختلف براي دفاع از نيروي سنت فرهنگ
  .ادبي ايشان چيزي نمانده بوده است كه در مظان غفلت قرار گيرد
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استلزامات ايدئولوژيكي ترجمه را به  ،1ترجمه، قدرت، ويرانگريآلوارز و ويدال در 
  :كنند اي خلاصه مي طرز شايسته و بايسته

بر شود، آن هم بين قدرتي كه يك فرهنگ  از ترجمه هميشه نوعي توازن ناپايدار مستفاد مي
ترجمه محصول يك متن معادل با متني ديگر نيست، بلكه . تواند اعمال كند فرهنگي ديگر مي

سير پيچيدة بازنوشتني است كه، علاوه بر ديدگاه كلي دربارة زبان و ديدگاهي كه قوم و ملتي 
اند، با تأثير و موازنة قدرت موجود بين يك فرهنگ با فرهنگ  در سراسر تاريخ داشته» ديگر«

  )4آلوارز و ويدال . (ر هم مناسبت و مشابهت داردديگ

بست امر ترجمه  به رسميت شناختن پيچيدگي ترجمه و روابط پنهاني قدرت در پاي
تحول مهمي در دو دهة اخير بوده است، تحولي كه رويارويي رشتة نسبتاً تازة 

روكار با ــ كه در هر دو س 2يكسان تازة پسااستعمارپژوهي پژوهي با رشتة به ترجمه
  .تر كرده است كنندة سيادت فرهنگي است ــ بازار آن را گرم هاي تعيين واكاوي شيوه

  
  هاي ترجمة پسااستعماري شيوه

هاي متعدد است و  اي نيست، زيرا هميشه مستلزم بافت ترجمه اتفاقاً فعاليت ساده
تواند تعيين  هاي مستعمل مترجم و واكنش خوانندگان را مي ها شيوه ارتباط فيمابين بافت

در افريقا مباحث فراواني دربارة تعيين فرهنگ شفاهيِ نهفته در زير آثار مكتوب به . كند
هاي مستعمل  ، كه شيوه3شانتال زابوس. انگليسي و فرانسه يا پرتغالي به ميان آمده است
گويد كه دو شيوة عمده در كار است و  نويسندگان افريقايي را تحليل كرده است، مي

مستلزم پديد » بافتارسازي«. كند تعريف مي 5»بافتارسازي«و  4»سازي آسان«را  اين دو
ها و عبارات افريقايي براي خوانندگانِ ناآشنا  آوردن بافتي است كه در چارچوب آن واژه

ها و  مستلزم طول و تفصيل دادن به متن با واژه» سازي آسان«حامل معني باشد، ولي 
ماريا تيموچكو بر فشارهاي وارد بر نويسندگان ). 1991زابوس (عبارات توضيحي است 

داند كه بازار اصلي و ناشران آثارشان  گذارد و آن را ناشي از اين مي افريقايي انگشت مي
عرضة «توانند به  كند كه نويسندگان مي او پيشنهاد مي. عمدتاً در دنياي غرب قرار دارند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Alvarez and Vidal, Translation, Power, Subversion. 
2 Postcolonial Studies 
3 Chantal Zabus 
4 cushioning 
5 contextualisation 
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اي برگزينند كه  بزنند يا شيوهدر متن دست » آميز عناصر فرهنگي ناآشنا جسارت
تيموچكو . باشد يا استفاده از توضيح و پانوشت» سازي آسان«سازوارتر و مستلزم 

شود كه پيش روي مترجمان است، چون بسا  هاي روزافزوني را نيز يادآور مي دشواري
 .هاي فرهنگي متفاوت، كه در دل متن جاي دارد، موازنه برقرار كنند نتوانند ميان نشانه

هاي مختلفي را در دل خود  حل مرجح عبارت است از پديد آوردن اثري كه لايه راه
  .دهد جاي مي

دهند، يافتن  هاي مختلف را هدف قرار مي خاصه در آثار ادبي معاصر كه مخاطبان فرهنگ
هاي روشنگر دربارة بافت  هاي حاوي اطلاعات تاريخي يا مقدمه ها و پيوست نامه ها و واژه نقشه
هاي نگرش چندلايه به  تازه شگردهاي صوري تجربي و شيوه. گي اثر نامعمول نيستفرهن

مند از  چنين ديگر تمهيدات بهره ها را و هم متن، موجبات استفاده از متون الحاقي و پانوشت
  )22تيموچكو . (كند متن چند سطحي را فراهم مي

وار اثر كسي  نندة بندهكند كه با برگردا هايي به مترجم مختار دلالت مي چنين شيوه
و در جايي كه نويسندگان و مترجمان افريقايي . ديگر از زمين تا آسمان فرق دارد

اند كه بر چند زبانگي عيان يا پنهان در نوشتار خود اصرار نمايند كه در هر صورت  برآن
بست سير تفكر ايشان است، در جاي ديگر ــ بنا به توضيح كوروما ــ به جاي دو  پي
اند كه متون ادبي نص اروپا را به  گي يا چند زبانگي، پاي همت در اين راه گذاشتهزبان

و اين خاصه در آثار بسياري از نويسندگان و . خاطر مقاصد خلّاقه ازآنِ خود سازند
  .مترجمان برزيل و امريكاي لاتين آشكار است

قة ترجمه جالب اينكه امريكاي لاتين از جاهايي است كه در آن دربارة قدرت خلا
. كند اي مدون مي دربارة نوشتن و ترجمه كردن ديد دوگانه 1اكتاويو پاز. اند گلبانگ زده

كند و  بندي مي هاي قطعي صورت گزيند و به شيوه ها را برمي نويسنده واژه] به گفتة وي[
اما مترجم، . كند بنا مي» جانشدني اي كلامي را برساخته از حروف ثابت و جابه ابُژه«

شود و به  جانشدني دست اندر كار مي هاي ثابت و جابه ف نويسنده، با همان نشانهبرخلا
كند و به صورت  ها را آزاد مي دارد و نشانه جامه از تن عناصر متن برمي«دنبال آن، 

بخش  اين تصور رهايي). 159پاز (» گرداند آورد و سپس به زبان بازمي چرخان درمي
دهد، بلكه به جاي آن  تر از نويسنده قرار نمي ي پايينبودن ترجمه، مترجم را در مرتبت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Octavio Paz 
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شود براي اينكه اثر مكتوب از بافت خود  اي مي اهميت ترجمه را مؤكّد و ترجمه وسيله
  .آزاد شود و به بافتي ديگر براي خوانندگاني ديگر برده شود

نظر مربوط به آزاد گذاشتن دست مترجم، كه متون مكتوب در محدودة مرزهاي 
ي خاص را به مكان و زمان ديگري ببرد، نقطة مقابل نظر دريدان مبني بر عبد عبيد زبان

چنين نظري ناگزير بودن تغيير و تبديل را به وقت گذر متن از . انگاشتن مترجم است
تر، ضمن اينكه مرتبة متن مبدأ را  شناسد، تازه از اين هم مهم ها به رسميت مي ميان زبان

خورخه . كند رو به چشم مادون نگاه نمي هيچ متن مقصد به شناسد، به به رسميت مي
طبعي خود به اين  با شوخ 1»هاي آثار هومر ترجمه«لويس بورخس در مقالة خود دربارة 

  :كند صورت اين نكته را بيان مي
... آيد اند از مستندسازي جزئي و مصنوع تغييراتي كه بر سر متن مي ها به نوعي عبارت ترجمه

ه كه هرگونه تركيب مجدد عناصر الزاماً مادونِ صورت اصلي است به منزلة آن فرض اين نكت
نويس هشتم است ــ چراكه جز  نويس نهم الزاماً مادون چرك است كه فرض كنيم چرك

... شود جز بر قامت دين يا شمشير راست نمي» متن نهايي«مفهوم . نويس در كار نيست چرك
متن اگر متن درست . نتيجة پريشاني حواس است... ها خرافات مربوط به مادون شمردن ترجمه

وچرا و نهايي به نظر  چون و حسابي باشد و چندين و چند بار هم به آن بازگشته باشيم، باز بي
  )15بورخس . (آيد نمي

اين ديدگاه ايجابي دربارة ترجمه، توأم با اصرار نورزيدن بر قطعيت متون، شايد دال 
چه بسا كه . ندگي خلاق در امريكاي جنوبي بوده باشدوبار بودن نويس بر پربرگ

از زمرة . هاي موفق آثار نويسندگان امريكاي لاتين و برزيل را هم روشن كند ترجمه
اند، جيوواني  آوري كه به تفصيل دربارة شيوة ترجمة خويش گفته و نوشته مترجمان نام

ينبرگر و سوزان جيل پونتيرو و مارگارت سايرز پدن و گرگوري راباسا و اليوت وا
  .توان نام برد را مي 2لوين

نويسندگان امريكاي جنوبي از پايان قرن نوزدهم با سيادت ادبي اروپا هماوردي 
اند  هاي اروپايي برآيند، جهد كرده اند و به جاي اينكه درصدد مردود شمردن اُسوه كرده

هندي و افريقايي بر آن در جايي كه نويسندگان . تا آنها را بازخواني و بازنويسي كنند
گونه جلوه دهند كه جز بنياد كردن و ادامه دادن استعمارگري و  اندكه ترجمه را اين بوده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Jorge Luis Borges, “The Homeric Versions” 
2 Giovanni Pontiero, Margaret Sayers Peden, Gregory Rabassa, Eliot Weinberger, Suzanne Jill Levin 
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غلبة زبان و ادبيات انگليسي نقشي ندارد، نويسندگان و روشنفكران برزيل و امريكاي 
برزيلي،  دو برادر. اند كه متون نص اروپايي را از آن خود كنند لاتين آگاهانه بر آن شده

به اين سو در مساعي خويش براي بنياد  1960از  1يعني هارالدو و آگوستو دوكامپوس
كه اندراده  اند، همان كردن بوطيقاي ترجمه دست به استفادة خلاق از بيانية دواندراده زده

در شرح و بسط نظرية مربوط به فرهنگ برزيل از سرگذشت كشيشِ لقمة 
گري خويش، كه  يرا به وقت بيانِ ترجمه اليسه وي. دجوي شده بهره مي خواران آدم

هاي شگرف  اي از نوآوري كند، زبده هاي آن با توجه به متن مختارش فرق مي شيوه
  :دهد هارلدو دوكامپوس را به دست مي

و  3»فرانورآفريني«، )1960در دهة (» بازآفريني«، »ابداع مجدد«، 2»سازي سخن«ترجمه در قالب 
، )دانته كمدي الهيبرگرفته از ترجمة هارالدو دوكامپوس از (» ينيآفر فرافردوس«
، )گوته فاوستبرگرفته از ترجمة وي از (» فرالوسيفرآفريني«و » فراآفريني«و » آفريني  فرامتن«
از ترجمة او از كتاب ( 4»سازي نوغزل«، )هومر ايلياداز ترجمة وي از (» آفريني فرايوناني«

) از فراآفريني وي از شعر قديم چيني به پرتغالي( 5»بازتخيل«، )مقدس عبراني به پرتغالي
دست  هايي است برساختة هارالدو دوكامپوس، و نوعي بوطيقاي پيشتاز ترجمه را به نوواژه

دهد كه همانا احياي متن است و در عين حال اشارتي است به بعد آدمخوارانة ارتزاق از  مي
  )97يرا  وي. (انش مأخوذ از آن استكند و فرازب همان متني كه ترجمه مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Haraldo, Augusto de Campos 

 از آن جمله است ميبدي كه در. اند ناميده مي» ساز سخن«، به پيروي از پيشينيان كه شاعر را Versew-makingبه جاي  2
  .م  ـ» .اي سازي ديوانه و اين نيست سخن سخن«: چنين آورده است» نمجنو و ما هو بقول شاعرِ«: ترجمة اين آيه

: ــ به ترتيب» آفريني فرايوناني«هاي همسان تا  اين واژة تركيبي، و ديگر واژه. Transluminationبه جاي  3
transparadisation transtectualization, transcreation, transluciferation, transhelenization, اصطلاحاً  ــ

portmanteau word )صورت  واژه، بنا به تعريف ايبرافر، نوعي ايهام است، به اين چمدان. نام دارند) واژه چمدان
آنتوني و برگرفته از (است  intrinsicateآورد  مثالي كه ايبرافر مي. شوند كه دو يا چند واژه در هم ادغام مي

هاي  چنين تركيبي در زبان. intricateو  intrinsicاي است از دو واژة  تنيده كه تركيب درهم) اثر شكسپير كلئوپاترا
ولي در فارسي يا عربي به دليل . پذير شده است لاتين با توجه به چسبيدن جملگي حروف به يكديگر امكان

اشد هايي در اين باره ب اگر هم اندك نمونه. واژه پديد نيامده است نچسبيدن جملگي حروف الفبا به هم، چمدان
ها در هم  اند و واژه در شعر شاملو ــ تمام حروف به هم نچسبيده» دهان گاوگندچاله«يا » مرد كوه شيرآهن«ــ مثل 

اي است از  تنيده تركيب درهم Transluminationحال با توجه به توضيح فوق، به عنوان نمونه . اند ادغام نشده
Translation  وlumination .أمل فراوان، با توجه به شيوة هارالدو دوكامپوس، راقم اين سطور پس از ت

  .ـ م. ام هاي برساختة او را به تركيب فوق ترجمه كرده  نوواژه
4 poetic reorchestration 
5 reimagination 
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كند اين است كه در بدايت از متن  گري مي كاري كه دوكامپوس به لحاظ ترجمه
به . آورد همتاي خود را پديد مي آن، اثر بي جويد و، پس از خوردن نمادين اصلي بهره مي

 1به صورت شعر موشّح» به سرخ گل بيمار«همين سبب شعر ويليام بليك را با عنوان 
هاي سرخ گلي  هاي پرتغالي گرداگرد گلبرگ آورد و در عرصة چنين شعري واژه درمي
» فرالوسيفرآفريني«گوته را نيز به مدد  فاوست. شوند گردند و در دل گل ناپديد مي مي

دربارة ترجمه در قالب «اي با عنوان  او در مقاله. كند خاص خويش كوتاه مي
كند و روايت خاص  شيوة خود را معين مي، 1963، چاپ نخست »گري و نقد آفرينش

  :كند خودش را از آدمخواري مدون مي
باشد، مستحق نفي شدن يا، بهتر بگوييم، مستحق » غير«اي كه براي ما نوعي  هرگونه گذشته

از واژة يوناني ( polemicistبا اين توضيح و تصريح، شخص آدمخوار . خورده شدن است
polemos يعني دشمناني »بهگزين«بوده است و در عين حال هم  )به معناي جدال يا ستيز ،

. خورده است تا شيرة جان آنها جذب بدنش شود و تجديد قوا كند انگاشته مي را كه قوي مي
  )103منقول از مقالة (

دوكامپوس در ادامة اين مقاله دربارة شيوة آدمخوارانة مهر برزيلي خورده، كه سلف 
گويد كه دربارة  پردازد و با تعابيري سخن مي ه تفحص مياو اندراده مدون كرده بود، ب

اي را دارد كه در ديگر نويسندگان پسااستعماري نيز  غير بودن گذشته نقش همان انديشه
از همين رو، دوكامپوس علاقة جهانيان را به استعارة آدمخواري در آثار . شود يافت مي

  .سازد ادبي و خاصه ترجمه براي ما مؤكّد مي
  

  مة فرهنگيترج
در كلاف از هم بازشوندة مبحث پسااستعماري رشتة ديگري بر جاي است كه 
. عبارت است از كاربرد مجازي ترجمه براي ممثلّ كردن وضع و حال مهاجر امروزي

ترجمه، توأم با اين نظر كه ترجمه همواره متضمن سفري بين مبدأ و  2فضاي فيمابيني
فرهنگي و بين  الملل و بين بين» بين«اي فيمابيني ــ اين فض. شود مقصد است، مؤكّد مي

. شود كه بسيار فراگير است و از معنا هم سرشار ــ فضايي انگاشته مي] تعامل[عمل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 concrete image poem 
2 in-betweenness 
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حامل معناي «رود كه آن را  در تلقي خويش از اين فضا تا بدان جا پيش مي باباهومي 
  )38. (كند قلمداد مي» فرهنگ

از . اند تا تعريف كنند غم تن ندادن به تعريف، جهد كردهاين فضاي فيمابيني را، به ر
كه در كتاب  1»مكان ترجمه«آن جمله است اميلي اپتر و توضيح وي دربارة اصطلاح 

  :كند تا در مقياس جهاني به مبحث ترجمه بپردازد خود آورده است، و جهد مي
ام نيتم اين بوده است كه  گاه نظري قرارش داده ام و تكيه دودستي چسبيده» مكان«اگر به لفظ 

شكل  عرصة فكري فراخي را در خيال آورم كه، به جاي اينكه ملك يك ملت واحد يا وضع بي
به  transLationرا در » l«سازي باشد و  گرايي باشد، مكان تعهد سرنوشت يتمرتبط با پساملّ

»n « درtransNation 5اپتر . (پيوند دهد(  

اين مكان، كه مري لوئيس . جويد بهره مي 2»ن تماسمكا«اپتر در اينجا از انديشة 
پرات آن را مدون كرده است، مكان رويارويي آدميان است، مكاني كه، به موازات 

هاي متفاوت مردم براي شناساندن خود به يكديگر، تبادل استدلالي  وجوي گروه جست
شد يا مكان مكان تماس چه بسا مكان خشونت و ظلم و مقاومت با. آيد در آن پيش مي

ماند و در  برجاي مي 3تبادل نظر دوستانة عاري از عداوت، منتها به صورت مكان نظري
  .شود عرصة آن تفاوت فرهنگي بررسي مي

دهد و كشاكش  اپتر همچنين پيرنگ نظر هومي را در باب ترجمة فرهنگي بسط مي
آنچه در . كند فيمابين نظرات مربوط به ترجمة متني و ترجمة فرهنگي را بررسي مي

شود عبارت است از اهميت روزافزونِ ترجمه در قالب تبادل  كتاب وي مؤكّد مي
ترجمه پس از «اپتر در فصل اول كتاب خود، با عنوان . بينافرهنگي در قرن حاضر

، به تغيير شگرف ديدگاه ناشي از پيامد »ترجمة غلط صناعت جنگ: يازدهم سپتامبر
گاه كه كمبود فاحش مترجم عربي در ايالات  عني آنكند، ي يازدهم سپتامبر اشاره مي
ها تجليل از پيدايش انگليسي جهاني، ناگهان  پس از دهه. شود متحد ناگهان برملا مي
  .شود ها و نظرات ديگر، سخت مؤكّد مي ها و فرهنگ لزوم تصديق وجود زبان

بود، اما مباحث مربوط به تعادل و وفاداري و دقت زماني، نظر غالب دربارة ترجمه 
تر شد و در  ، عرصة بحث فراخ1970در اواخر دهة  4پژوهي توصيفي با پيدايش ترجمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 translation zone 
2 contact zone 
3 theoretical space 
4 Descriptive Translation Studies 
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مباحث مربوط به روابط قدرت و تبادل بينافرهنگي و سلسله مراتب  1980اواخر دهة 
تحول «در همان هنگام كه اين سير موسوم به . فرهنگي، ديگر شايان اهميت شده بود

پردازان پسااستعماري، كه بر بنياد  گرفت، نظريه ورت ميپژوهي ص در ترجمه 1»فرهنگي
كردند، ترجمه را هم از  رشتة پژوهشي متفاوت ترجمه را از نظرگاهي ديگر بررسي مي

» پاكستان«دربارة ابداع نام  شرمالمثل نويسندة  في. كردند بعد زباني اولية آن تفكيك مي
  :كند چنين تأمل مي

را در اصل گروهي از روشنفكران مسلمان در » پاكستان«بر كسي پوشيده نيست كه لفظ 
آيد، سپس به  اي بوده است كه در غربت به دنيا مي پس اين واژه واژه. كردند انگليس ابداع 

كند؛ مهاجري  شود و خود را بر تاريخ تحميل مي شود، ترجمه مي جا مي رود، جابه شرق مي
بر روي  2ند و نوعي نسخة پوستي شستهافك شده رخت مي بازگشتي، كه در سرزميني تجزيه

  .سازد گذشته مي

قول فوق، ترجمه به تصريح با غربت و مهاجرت پيوند يافته است و،  در نقل
جايي علاوه بر زيان، منافعي هم  گويد، در اين جابه چنان كه نويسنده در ادامه مي هم
ر نوشتة هومي پس و پيش شدن چنين نظري دربارة ترجمه را علاوه ب. آيد دست مي به
هاي كاياتري چاكراورتي اسپيواك و رابرت  ايم، در نوشته تر به آن پرداخته ، كه پيشبابا

  .توان يافت يانگ نيز مي
نمايد كه نظر نويسندگان و منتقدان پسااستعماري از جايي  در نگاه نخست، چنين مي

 گنتزلرادوين  اما، همچنان كه. پژوهان تفاوت بسيار دارد آيد كه با نظر ترجمه مي
پژوهي و ترجمة فرهنگي چندان از  هاي مربوط به ترجمه استدلال كرده است، ديدگاه

افسانة مربوط به شخص مترجم در مقام فرد خنثي يا نوعي صافي . يكديگر جدا نيست
اندك به  ناهمسان از بين رفته است و تصوير مترجمِ عبدعبيد جاي خود را اندك

 گنتزلردست آخر، همچنان كه . تقال متون نيروي فعالي استمترجمي داده است كه در ان
گويد، اين نكته جاي بحث ندارد كه ترجمة پسااستعماري بر تعاريف  با قطع و يقين مي

  :كند تأثير گذاشته است ما مبني بر اينكه ترجمه چيست و چه مي
ااستعماري نيست، گرايانه و پيش  ترجمة پسااستعماري به معناي نوعي بازگشت به حالت ماهيت

بلكه لازمة آن رويارويي بسيار نقش با اوضاع و احوال تازه است، و مترجمان امروزي به 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 cultural turn 
2 palimpsest 
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هاي پيوند  عرصه.... شوند تر مي روز مشتاق ها روزبه امتزاج بافتارها و عقايد و اطلاعات و زبان
بيشتر اوقات،  شود و آيد و درنورديده مي شود؛ مرزهاي تازه پيش رو مي معناي تازه ميسر مي

  )217 گنتزلر. (آيد كه عجيب خلّاق است دست مي هم نتايجي به

  
  انجام سخن

هاي  پردازان ادبي پسااستعماري، به شيوه نويسندگان و مترجمان و منتقدان و نظريه
سياست زبان براي ارزيابي مجدد تاريخ ادبيات . گوناگون، مدام با ترجمه سروكار دارند

ها و بنابراين ترجمه  فكر پسااستعماري، لاجرم ارتباط بين زباناساسي است و لازمة ت
كوشند به يك زبان اداي مقصود كنند و زبان ديگر در  در جايي كه نويسندگان مي. است

در جايي كه مترجمان متون را از . جسمشان جاري است، ترجمه چه بسا پنهان باشد
توان گفت كه ترجمه آشكار  يكنند، م مرزهاي زبان و فرهنگ به جاي ديگر منتقل مي

است و در جايي هم كه ترجمه در قالب تبادل، يعني مكان پيوندي سرشار از ايهام 
طور هم بين نويسندگان و مترجمان مجال  ها و همين بين رشته. باشد، مجازي است

كم اين شناخت مشترك وجود دارد  وگوي بيشتري هست، ولي اكنون ديگر دست گفت
اي باشد و به دست كساني صورت گيرد كه  اينكه فعاليت حاشيه كه ترجمه، به جاي

ترجمه . استعداد ادبي چنداني ندارند، در شناخت دنياي مسكوني ما اهميت بسيار دارد
خواهيم اين واقعيت را به  حالا ديگر مي. قدرتمند  است و همواره هم چنين بوده است

  .رسميت بشناسيم
شود دلبستگي به  اعر استراليايي، موراي، مكررّ ميهايي كه در اشعار ش يكي از رشته
اي است و اسكاتلندي و استراليايي بودنش را در بسياري از اشعار خود  هويت ترجمه
به بررسي سود و زيان در » كواري زبانِ نخست لكلان مك«وي در . كند بررسي مي

  :دهم ر ميكلام اين شاعر را ختم كلام خود قرا. پردازد عرصة سرگذشت مهاجرت مي
  زنند فرماندار و پيشگو شبانه در اتاقي حرف مي

  .زنند انگليسي حرف نمي. وراي تشريفات
  شدند؟ سان مي ها در روزگار آتي چه پس استراليايي

  آيا ملت شده بودند؟. زبان گالي را از دست داده بودند
  كنگرة ايشان ايواني بيش نبود. آري، و قومي

  .داشتند فصول انگليسي را در آن نگه مي گفتند كه اگر چند از شهري مي
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